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  وپان واب
 

تنهاي تنها در ميان دشمناني كه براي مخالفت با او از هيچ كاري كوتاهي . سيد كاظم تنهامانده بود
  .نمي كردند

عده اي با همانطور كه كسي نمي داند چرا هميشه . براي چه بود مي داند اين مخالفت هاكسي ن
اما . رده بود تا سيد را به قتل برساندك آمادهحتي يكي از اين مخالفان عده اي را . حرف حق مخالفت مي كنند

ستادش را به ياد حرفهاي ا خرينآزنده بود و خوب كه از شيخ احمد به او رسيده بود سيد كاظم با رازي 
روز معين شده اند كساني كه  آنكسان ديگري براي . ن روز را تحمل كنندآهمه كس نمي توانند «: داشت

وز بزرگ را ر آنبدتر و سخت تر مي شد سيد كاظم  اوضاع  هر قدر .»مك مي كندك آنهاخداوند به 
 .نزديكتر احساس مي كرد

س پيي كه هاآن. روز بزرگ مي فرمود آن ازبا مردم  سيد كاظم بايد وصيت استادش را عمل مي كرد و
دوباره با . ده بودند و دنبال مقام و شهرت خودشان رفته بودنداز مرگ شيخ احمد حرفهاي او را فراموش كر

. ستادكي از شاگردانش را به اصفهان فربراي اين كار ي. ظم به ياد حرفهاي شيخ احمد افتادندكوشش سيد كا
 ةو فكر از بشروي آرزواز او با دنيايي . پر شور بودملا حسين جواني عاشق و . سين بودين شخص ملا حنام ا

. هام كشيده استبارده اي جادويي از پ آنشهري كه غبار گرم كوير هميشه بر روي . ه بودآمدخراسان بيرون 
لا حسين جوان يا كدام فرشته اي مآ. شت سر گذاشتپهايش ريگ هاي داغ كوير را آرزوملا حسين به دنبال 

روز خلق  آنكسان ديگري براي «: كوير به سوي سيد كاظم كشانده بود؟ شيخ احمد گفته بوددست  ررا از دو
 .كسان خواهد بود آن و هيچكس نمي دانست كه ملا حسين يكي از» .شده اند

ق شيخ بان سيغام سيد كاظم را به مريداپملا حسين تنها و بدون هيچ از كربلا براه افتاد و در اصفهان 
د كاظم مجتهد بزرگ اصفهان نامه اي به سي. ك بود كه دلها را تكان دادقدر ساده و پاآنحرفهاي او  .رساند

فدا كاريها و زحماتش سيد كاظم در نامه اي مفصل از ملا حسين به خاطر . نوشت و از او معذرت خواست
سيد  .ست كه ديگر استادش را نخواهد ديددان امه را خواند از راز كلمه هانولي وقتي ملا حسين . تقدير كرد

خداوند رسيدنش را وعده  رده بود و از نزديكي روزي صحبت كرده بود كهپملا حسين را به خدا س ،كاظم
  .داده بود

 آن. مي گشت سيد كاظم سالي يك بار به كاظمين مسافرت مي كرد و كمي بعد دوباره به كربلا بر
ت خروبروي در مسجد در. در بين راه به مسجدي رسيدند. شدخارج سال هم به همين خاطر از كربلا 
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ناگهان مرد عربي از مسجد  .داد ذن گوش ميؤسيد كاظم زير درخت ايستاده بود و به صداي م. خرمايي بود
من . يغامي دارمپسه روز است انتظار شما را مي كشم و برايتان « :و خود را به سيد رساند و گفت آمدبيرون 

 آنديدم و به من فرمودند  خوابشبي حضرت رسول را در . گوسفندانم را در اين صحرا مي چرانم انم وپچو
در همين جا بمان روز سوم يكي از . پار زيرا اين امانت خداوند استچه را به تو مي گويم خوب به خاطر بس

. ك مسجد خواهد ايستادخت خرما نزديو اول ظهر در زير در آمديروان خود به اينجا خواهد پفرزندان من با 
س از سه روز از ورود به كربلا وفات پكه مرگ تو نزديك است  ده بادژنزد او برو و سلام مرا برسان و بگو م
س از مرگ تو روز موعود فرا مي رسد و كسي كه خداوند به ظهور او پخواهي كرد و طولي نمي كشد كه 

 :ان فرمودند كهپحرف را شنيد تبسم كرد و به چو سيد كاظم وقتي اين .»ظاهر خواهد شد ،وعده داده است
ايا شما « :فرمودند هاآنولي سيد به . دان سيد از اين موضوع غمگين شدندشاگر .»روياي تو درست است«

 »روز بزرگ فرا برسد؟ آنراضي نيستيد كه من بروم و 
در حرم حضرت و او را  در كربلا وفات كردسالگي  60 سيد كاظم در سن. ان درست بودپچو خواب

رنده پحالا ديگر همه بايد راز . راز شيخ احمد را همه جا گفته بودسيد كاظم . ردندپبخاك س) ع(امام حسين 
همه بايد در هر حرفي در هر سايه اي در هر حركتي به  .اي را كه بر روي نخلهاي كربلا مي خواند بفهمند

مردم از رازهاي خدا بود و براي  ةفرستاد آمدكه مي كسي . حالا بايد همه منتظر باشند .عود بگردنددنبال مو
ي آسمانسخن مي گفت دوباره در كوچه ها نغمه هاي  دوباره از خدا آمدكسي كه مي  .الهي صحبت مي كرد

 .عود خيلي نزديك بودروز مو. وريهاي بهشتي به زمين برمي گشتو با او عطر ح را زمزمه مي كرد
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